
در هفته‌هـای گذشـته بحـث بـر سـر حجـاب در ابعـاد 

گوناگونـی مطـرح شـد. در ایـن مناقشـه کـه بعضا شـکل 

رادیکالـی بـه خـود گرفـت، دو نـگاه وجود داشـت؛ برخی 

معتقـد بودنـد چـون جامعه بسـترها و بنیان‌های زیسـت 

غیردینـی دارد، نبایـد حکومـت در عرصـه حجـاب کوتاه 

آمده و با ابزارهایی چون گشت ارشاد فضا را برای صیانت 

از جامعـه فراهـم سـازد و هرگونـه کوتـاه آمـدن در ایـن 

عرصه منجر به آسـیب دیدن دین خواهد شـد. در مقابل 

ایـن نـگاه، دیدگاهـی وجـود داشـت کـه منکـر هرگونـه 

اعمـال قانـون در ایـن عرصـه می‌شـد. به همیـن منظور و 

بـرای روشـن شـدن هرچـه بیشـتر موضوع با دکتـر پرویز 

 امینی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه گفت‌وگو کردیم. 

او معتقـد اسـت بایـد فلسـفه سیاسـی‌ حکمرانـی را بـه 

‌گونـه‌ای سـامان داد کـه متکـی بـر ایـن هنجـار و واقعیت 

باشـد. امینـی تصریـح کـرد کـه عـدم توجـه همزمـان بـه 

هنجـار و واقعیـت هـر دو آسـیب‌زا اسـت و بـه بن‌بسـت 

و ناکجـا ختـم می‌شـود و بایـد کسـانی عهـده‌دار امـر 

حکمرانـی باشـند کـه بتواننـد بیـن سـطوحی از هنجارها 

و سـطوحی از واقعیـات تحکـم تحقق‌بخـش ایجاد کنند. 

»تعـادل تحقق‌بخـش بیـن هنجـار و واقعیـت« گـزاره‌ای 

اسـت کـه امینـی بـه عنـوان راه گریـزی از بن‌بسـت‌های 

نظـری و عملـی مطـرح می‌کنـد.

اگـر بخواهیـم یـک دسـته‌‎بندی کلـی انجـام دهیـم، 

در هفته‌هـای اخیـر دو طیـف بـا یکدیگـر مناقشـه‌های 

رادیـکال داشـتند؛ در یک‌سـو جریانـی معتقـد اسـت 

جامعـه زیسـت دینـی دارد و هرگونـه کوتـاه آمـدن در 

زمینـه حجـاب منجـر بـه عقب‌نشـینی در دین می‌شـود، 

در سـوی دیگـر هـم جریانـی وجـود دارد کـه اساسـا ایـن 

مساله برایش بلاموضوع است و دین را خلاصه در حجاب 

نمی‌بینـد و قائـل به پرداختن به مسـاله حجاب به‎صورت 

مسـتقل اسـت. در ایـن بیـن، کمپین‌هـای اجتماعـی و 

بعضـا سیاسـی ایجـاد شـد و مناقشـه‌های هنجـاری یـا 

گفت‌وگویـی میـان ایـن دو طیف صورت گرفـت. با درنظر 

گرفتـن همـه ایـن مـوارد، به‌نظـر شـما نـگاه کـدام طیـف 

درسـت بـود و بایـد بـه مسـاله حجـاب چطـور نگریسـت؟ 

از منظـر اینکـه ایـن مسـاله هـم یـک موضـوع هنجـاری 

اسـت، هـم موضوعـی اسـت که می‎شـود در سـطح کلان 

حکمرانـی بـه آن نـگاه کـرد. 

همان‌طـور کـه اشـاره کردیـد بـه بحث‌هایـی ماننـد حجـاب از 

دو منظـر می‎تـوان ورود کـرد؛ یـک منظـر زمانـی اسـت کـه ما 

به‌عنـوان یـک شـهروند یـا یک گـروه اجتماعی دربـاره‌ حجاب 

صحبـت می‌کنیـم و منظـر دیگـر وقتـی اسـت کـه از موضـع 

حکمرانـی بـه ایـن موضـوع پرداختـه می‌شـود. مـن از منظـر 

حکمرانـی بـه ایـن مسـاله ورود می‌کنم. بـرای پرداختن به هر 

بحثی در حکمرانی، دو دسـته اسـتاندارد یا معیار وجود دارد؛ 

یکی سـطح هنجاری اسـت، درواقع شـما چیزی را می‌پذیرید 

یـا رد می‎کنیـد و رابطـه‌ صفر و صدی برای آن متصور هسـتید، 

در سـطح دیگر هم موضع امکانی اسـت و شـما درباره شـرایط 

و بسـترهای تحقـق هنجـار صحبـت می‌کنید، یعنـی راجع ‌به 

حجـاب مـن می‌توانـم از موضـع حکمرانی به‌لحـاظ هنجاری 

بـه آن قائـل باشـم، ولـی به‌لحـاظ امکانـی یـا شـرایط تحقـق 

دربـاره‌اش قـدری تسـاهل بـه خـرج دهـم. به‌عبارتـی از آن 

اسـتاندارد محکمـی کـه بـرای حـد و حـدود پوشـش قائـل 

هسـتم، مقـداری ملاحظـه کنـم ولـی به‌لحـاظ هنجـاری آن 

را بپذیـرم. اینهـا دو سـطح بحـث اسـت و نبایـد بـا یکدیگـر 

خلـط شـود. برخـی افـراد هسـتند که الـزام حکومت بـرای امر 

پوشـش را به‌لحـاظ هنجـاری نمی‌پذیرنـد. بیـن آنهایی که در 

عمـل، شـرایط و اقتضائـات و امکانـات را بـرای تحقق پوشـش 

اسـتاندارد و حداکثـری فراهـم نمی‌بیننـد بـا کسـانی کـه 

به‎صـورت هنجـاری حجـاب را رد می‌کنند، تفاوت وجود دارد. 

وقتــی مــا در موضــع حکمرانــی هســتیم و معتقدیــم کــه ایــن 

حکومــت یــک حکومــت دینــی اســت و شــرط دینــی بــودن 

ــی  ــم زندگ ــت تنظی ــن مرجعی ــه دی ــت ک ــن اس ــت ای حکوم

جمعــی را برعهــده بگیــرد، یعنــی در تنظیــم نظــام ارزش‌‎هــا 

و نظــام اعمــال و کردارهــا بایــد ســراغ دیــن ‌برویــم و از او 

بپرســیم کــه در حــوزه عمومــی چگونــه زندگــی کنیــم؟ و دیــن 

می‎گویــد بــرای اهــداف عالیــه‌ای کــه نظــام اجتماعــی دارد، 

مثــا تامیــن خانــواده‌ یا تضمین اســتحکام خانواده و ســامت 

ــش را  ــطح از پوش ــن س ــد ای ــا بای ــه، خانم‌ه ــی جامع اخلاق

مراعــات کننــد. ایــن یــک هنجــار اســت و وقتــی شــما ادعــای 

حکومــت دینــی کردیــد، نمی‎توانیــد نســبت بــه ایــن مســاله 

ــش و  ــردن پوش ــی ک ــه منتف ــانی ک ــید. کس ــاوت باش بی‌تف

حجــاب بــرای زنــان را طلــب می‎کننــد، ایــن افــراد از حکومــت 

ــی  ــن دین ــاس مت ــه را براس ــای اداره‌ جامع ــه مدع ــی ک دین

دارد، می‌خواهنــد کــه هنجارهــای خــودش را رهــا کنــد. امــا 

حکومت در مقام اجرا و در مقام تحقق و در نســبت با شــرایط 

اجتماعــی کــه بــا آن روبــه‎رو اســت، می‌توانــد انعطاف‌هایــی 

داشــته باشــد و موقعیت‌ســنجی کنــد و زمینه‌هایــی را بــرای 

تقویــت ایــن هنجــار داشــته باشــد. اینهــا به‎هرحــال مواضــع 

متفاوتــی هســتند. 

 بــه یــک معنــا به‌لحــاظ نظــری و تئوریــک، بیــن کســانی کــه 

ــانی  ــتند و کس ــف هس ــاب مخال ــا حج ــاری ب ــاظ هنج به‌لح

کــه به‌لحــاظ هنجــاری بــا حجــاب موافــق هســتند، دعوایــی 

فیصله‌ناپذیــر وجــود دارد؛ چراکــه رد و قبــول هنجــاری 

ــف  ــای مختل ــا و تعریف‌ه ــر پیش‌فرض‌ه ــش، تحت‌تاثی پوش

و کلانــی از یــک زندگــی خــوب یــا یــک زندگــی ایــده‎آل اســت 

و صرفــا در خــود مســاله پوشــش محــدود نمی‌شــود. مناقشــه 

هنجــاری بیــن کســانی کــه مثــا تلقی‌‌شــان از یــک زندگــی 

خــوب و جمعــی ایــن اســت کــه الــزام بــه امــر دینــی داشــته 

ــخص  ــا را ش ــم ارزش‌ه ــأ تنظی ــه منش ــانی ک ــا کس ــند، ب باش

خودشــان می‏داننــد یــا الگویــی از جوامعــی کــه دینــی 

نیســتند، می‌داننــد، فیصله‌ناپذیــر اســت و ایــن مناقشــه 

تاثیــر عملــی هــم در مدیریــت و حل‌وفصــل مســاله حجــاب 

نــدارد. امــا نکتــه دومــی کــه می‎خواهــم بگویــم ایــن اســت 

ــاله  ــک مس ــل ی ــه دلی ــه س ــی ب ــاظ عمل ــاب به‌لح ــه حج ک

بلاموضــوع شــده اســت؛ یــک دلیلــش ایــن اســت کــه حجــاب 

ــت،  ــر اس ــر و بنیادی‌ت ــاختی‌تر و ژرف‌ت ــائل زیرس ــرریز مس س

یعنــی نمی‎تــوان مســتقلا و منحصــرا و مســتقیما مســاله 

حجــاب را تعیین‌تکلیــف عملــی کــرد، یعنــی دامنــه محــدود 

و کوچکــی بــرای پرداخــت مســتقل بــه مســاله حجــاب وجــود 

ــه  دارد، چــون حجــاب ســرریز مســائل دیگــر اســت. مثــا ب

ــش توجــه  ــر پوش ــش از انقــاب از نظ ــه پی ــت جامع وضعی

کنیــد، محدودیتــی دربــاره پوشــش نیســت. بــه فضــای 

ــه  ــا ب ــد ی ــگاه کنی ــاانقلاب ن ــانه‌ای پیش ــط رس ــینما و محی س

ــه  ــین توج ــم پیش ــی رژی ــی و اجتماع ــت‌های فرهنگ سیاس

کنیــد، نــه ترویــج پوشــش اســامی و نــه قانونــی بــرای محدود 

کــردن دربــاره پوشــش وجــود دارد، بلکــه برعکــس برخــاف 

آن ترویــج می‌شــود. وقتــی دگرگونــی‎ای ماننــد انقــاب 

ــس  ــرایط پ ــما در ش ــد، ش ــش آم ــال 57 پی ــامی در س اس

ــش در  ــه پوش ــبت ب ــردم نس ــزون م ــل روزاف ــاب، تمای از انق

ــاب  ــاره حج ــتقلا درب ــه مس ــد. درحالی‌ک ــا را می‌بینی خانم‌ه

خیلــی در انقــاب اســامی بحثــی نشــده بــود، بلکــه انقــاب 

اســامی در ســطح ارزش‌هــای خیلی کلان ماننــد حق تعیین 

سرنوشــت، عدالت، آزادی و اســتقلال گفتمان خود را شــکل 

داده بــود و بــا روایــت انقلابــی امــام از اســام ایــن ارزش‌هــا را 

می‌فهمیــد و بــه ارزش‌هــای مرتبــه پایین‌تــر مثــل حجــاب نیــز 

اقبــال نشــان داد. هســته مرکــزی تغییــرات زمــان انقــاب، آن 

اســام ایــده‌آل و گفتمانــی بــود کــه گفتــه می‌شــد اگــر ایــن 

ــتقلال  ــت و آزادی و اس ــود، عدال ــتقر ش ــده‌آل مس ــام ای اس

ــا،  ــن کلان‎گفتمان‌ه ــن ای ــکل گرفت ــا ش ــرد. ب ــکل می‌گی ش

ــی  ــد، یعن ــه می‌ش ــامی پذیرفت ــوان ارزش اس ــاب به‌عن حج

ــون  ــاب چ ــل از انق ــنفکران قب ــای روش ــه صحبت‌ه ــی ب حت

ــه  ــه فاطم ــاب »فاطم ــد، او در کت ــگاه کنی ــریعتی ن ــر ش دکت

ــه  ــه‌ای در مواجه ــد آگاهان ــد روبه‌رش ــه رون ــد ب ــت« معتق اس

اقشــار تحصیلکــرده بــا مســاله حجــاب بــود که از دل اشــتیاق 

و علاقــه بــه اســام در ارزش‌هــای کلان آن پیــدا شــده بــود. 

درواقــع زمانــی کــه مــا از دوره پیــش از انقــاب بــه یــک 

ــه  ــا جامع ــدیم، ب ــل ش ــامی منتق ــاب اس ــد و انق دوره جدی

گفت‌وگویــی مســتقل دربــاره اینکــه پوشــش حجــاب را بعــد از 

انقــاب بایــد بپذیــرد، صــورت نگرفتــه ‌بود ولــی جامعه حجاب 

را پذیرفتــه بــود. می‎خواهــم بگویــم منشــأ حجــاب در خــود 

حجــاب نیســت یــا ابعــاد محــدودی دارد و بــه همیــن دلیــل 

عمــا بلاموضــوع اســت. یعنــی اگــر شــما می‌خواهید مســاله 

حجــاب و پوشــش را حل‌وفصــل کنیــد، مســتقلا و مســتقیما 

خیلــی راه‌حلــی نــدارد. بلاموضــوع یعنــی عمــا نمی‎توانیــد 

کاری از موضــع حکمرانــی و بــه شــکل سیســتماتیک و 

ــد.  ــام دهی ــه انج ــرای کل جامع ــی ب ــوری و فوت ــر و ف فراگی

ــاب را  ــاله حج ــه مس ــاهایی ک ــاره آن سرمنش ــد درب ــما بای ش

شــکل می‌دهــد، تصمیــم بگیریــد، بنابرایــن می‌خواهــم 

بگویــم ارزش‌هــای ســطح بالاتــر اســت کــه ارزش‌هــای ســطح 

پایین‌تــر را تحت‌تاثیــر خــود قــرار می‌دهــد. 

ــم  ــتاندارد نظ ــان اس ــه می ــه جامع ــت ک ــن اس ــل دوم ای دلی

ــس و  ــت قابل‌لم ــا واقعی ــا ب ــش و هنجاره ــی در پوش سیاس

ــارض  ــن تع ــی ای ــد ول ــاس می‌کن ــی احس ــت، تعارض‌های روی

بــه میزانــی نیســت کــه بــه تقابــل و تعــارض افــراد بــا یکدیگــر 

ــا  ــده ی ــناخته ‌ش ــمیت ش ــکلی به‌رس ــک ش ــه ی ــد و ب بینجام

پذیرفتــه شــده، یعنــی ممکــن اســت اعضــای یــک خانــواده 

الگوهــای متفاوتــی از پوشــش داشــته باشــند؛ کم‌حجــاب و 

محجبــه و... امــا همیــن افــراد در مواجهه با‌ یکدیگر احســاس 

تعــارض نمی‎کننــد، پــس ایــن تصویــری کــه از تعــارض نشــان 

داده‎انــد درســت نیســت، ماننــد آن تصویــری کــه از دو خانــم 

در بی‌آرتــی نشــان داده شــد. حــالا شــما ببینیــد چــه تعــداد 

ــام  ــد و در تم ــت می‌کن ــران حرک ــهر ته ــن ش ــی در ای بی‌آرت

ــک  ــد؟ آن ی ــات رخ می‌ده ــن تعارض ــدر از ای ــر چق ــا مگ اینه

اســتثنا بــوده ولــی بازنمــود رســانه‌ای ایــن را بــه کلیــت وضــع 

اجتماعــی ایــران نســبت می‌دهنــد، درحالی‎کــه ایــن کلیــت 

دربــاره وضعیــت اجتماعــی ایــران وجــود نــدارد. 

دلیــل ســوم هــم ایــن اســت کــه سیســتم سیاســی کمابیــش 

ایــن وضعــی را کــه دربــاره پوشــش وجــود دارد، پذیرفتــه، مثلا 

در جشــن روز عیــد غدیــر کــه جمعیــت کثیــری در خیابــان 

ولیعصر)عــج( حضــور پیــدا کردنــد، بعضــی می‌گوینــد 

ــد  ــانی بودن ــت کس ــن جمعی ــد از ای ــا 50 درص ــوم ی یک‎س

ــورد  ــه م ــا آن برنام ــتند ام ــتانداردی نداش ــش اس ــه پوش ک

ــا  ــاد آنج ــت ارش ــا گش ــوده، مث ــتم ب ــت سیس ــد و حمای تایی

آن خانم‌هایــی را کــه پوشــش مناســب نداشــتند، دســتگیر 

نکــرد یــا حتــی در 22 بهمــن یــا روز انتخابــات، آیــا مدعیــان 

حاضــر هســتند ون گشــت ارشــاد را در روز انتخابــات کنــار 

صندوق‌هــای رای بیاورنــد و بگوینــد هرکــس پوشــش 

ــن  ــا چنی ــا ب ــم؟ م ــا از او رای نمی‌گیری ــدارد م ــتاندارد ن اس

پدیــده‌ای مواجــه نیســتیم یــا در بازنمــود رســانه‌ ملــی، مثــا 

در جاهایــی کــه سیســتم سیاســی بــه حضــور مــردم اهمیــت 

می‌دهــد ماننــد انتخابــات، راهپیمایــی و تظاهرات‌هــا، 

ــا تمرکــز بازنمایــی رسانه‌ای‌شــان روی کســانی اســت  اتفاق

کــه پوشــش حجاب‌شــان کمتــر اســت، بــرای اینکــه ایــن را در 

فراگیــری پیامــی کــه می‌خواهنــد منتقــل کننــد، یــک مزیــت 

می‌داننــد. بنابرایــن از نظــر اجتماعــی تعارضــات هنجــاری 

بــه آن میــزان کــه می‌گوینــد نیســت، از لحــاظ حکومتــی هــم 

کــه تــا حــد زیــادی ایــن مســاله پذیرفته ‌شــده اســت، بنابراین 

این‌گونــه نیســت کــه الان حجــاب یــا پوشــش به‌عنــوان یــک 

مســاله مــورد مناقشــه‌ بــه شــکل زنــده و طبیعی در دســتورکار 

ــد  ــی می‌آین ــی و مصنوع ــکل غیرطبیع ــه ش ــی ب ــد، ول باش

ــه  ــی ک ــان دو طیف ــد. هم ــرار می‌دهن ــتورکار ق آن را در دس

ــاله  ــردن مس ــزه ک ــال رادیکالی ــه دنب ــر دو ب ــد، ه ــما گفتی ش

حجــاب، شــکل دادن بــه تنازعــات در جامعــه و تقســیم 

کــردن هنجــاری حجــاب در جامعــه هســتند؛ ماننــد همیــن 

ــه دارد از  ــع جامع ــاب، درواق ــاب و بی‌حج ــی باحج دوقطب

طریــق ایــن اختــاف و تفــاوت نگــرش روایــت می‏شــود. 

ایــن روایــت چــه حســنی دارد؟ اینکــه یــک جامعــه را از 

ــل  ــه ح ــا ب ــد، نه‌تنه ــت کنی ــش روای ــاف و تفاوت ــه اخت نقط

آن مســاله‌ موردنظــر کمــک نمی‏کنــد، بلکــه اختــاف را 

تشــدید هــم می‌کنــد. ایــن نــوع روایــت نــه بــه آنهایــی کمــک 

می‌کنــد کــه می‌خواهنــد هنجــار حجــاب را منتفــی کننــد، 

ــق  ــاب را محق ــار حج ــد هنج ــه می‌خواهن ــانی ک ــه کس ــه ب ن

کننــد. ایــن نــوع ورود بــه مســائل هزینه‌هــای دیگــری هــم 

ــوده  ــای بیه ــا و درگیری‌ه ــار تنش‌ه ــه را دچ ــه جامع دارد ک

می‌کنــد. می‌خواهــم بگویــم وقتــی شــما از حکومــت دینــی 

می‌خواهیــد اعــام کنــد دیگــر حجــاب یــک هنجــار دینــی 

نیســت، یعنــی یــک نــگاه و اقــدام رادیــکال از حکومــت 

ــت  ــلب هوی ــودش س ــه از خ ــد، به‌طوری‎ک ــی می‌خواهی دین

ــد  ــه دهی ــارض را ادام ــه تع ــرای اینک ــن ب ــن بی ــد. در ای کن

ــف  ــد کش ــد؛ مانن ــام می‌دهی ــم انج ــکال ه ــات رادی اقدام

حجــاب یــا بدن‌نمایــی. در ایــن طــرف هــم از ســوی حکومــت 

ــه  ــه صحن ــاد را ب ــود و گشت‌ارش ــکال داده می‌ش ــخ رادی پاس

می‌آورنــد، یعنــی آن رادیکالیســم، ایــن رادیکالیســم را 

به‌وجــود مــی‌آورد. درصورتی‎کــه بــه نظــر مــن، مســاله 

حجــاب یــک مســاله طبیعــی و موردمناقشــه‌ کــه در جامعــه 

بایــد درمــوردش کاری یــا بحثــی انجــام شــود، نیســت. 

به‌نظـر شـما اسـتدلال‌های حکومـت و نـگاه رادیـکال 

تـا چـه میـزان قابـل محـک خـوردن اسـت؟ مثال برخـی 

می‌گوینـد اگـر در زمینه حجاب کوتـاه بیاییم، باید کوتاه 

آمدن‌های ما از مسـاله حجاب عبور کند و به موضوعات 

دیگری برسـد. 

ایـن به‌نظـر مـن، یـک درک بـا پیش‌فرض‌هـای خسـارت‌بار 

اسـت، یعنـی ایـن فرضـی اسـت کـه شـما در برابـر دشـمن 

داریـد کـه اگـر مـا در تعامـل بـا دشـمن در یـک موضـوع مورد 

مناقشـه کوتاه بیاییم، دشـمن به‌سـمت ما حمله خواهد کرد. 

پذیرفتـن چنیـن پیش‌فرضی درباره جامعه خودت و آدم‌هایی 

کـه تکوین‌بخـش این جامعه هسـتند، یعنـی جامعه در موضع 

خصـم بـا مـن قـرار دارد و اگـر مـن در موضعـی کوتـاه بیایم، او 

پیشـروی می‌کنـد. مثلا در بعضـی موضع‌ها می‌گفتند پویش 

»مـن محجبـه‌ام« و »بـا حجـاب اجبـاری مخالفـم« بـه مسـیر 

مـن محجبـه‌ام و بـا همجنس‌بـازی موافقـم ختـم می‌شـود. 

به‌نظـر مـن اینهـا فرض‌هـای خطرناکـی دربـاره جامعـه ایـران 

اسـت، چـون فرضـش ایـن اسـت کـه جامعـه ایـران از لحـاظ 

اسـتانداردهای ارزشـی و هنجـاری و اخلاقـی شـبیه بـه قـوم 

لـوط اسـت و مـا بـا قانـون حجـاب و گشـت ارشـاد می‌توانیـم 

آن را کنتـرل کنیـم. 

ــی  ــت؟ برخ ــه اس ــکل‌ گرفت ــه ش ــرض چگون ــن پیش‌ف ای

ــد  ــای معان ــا گروه‌ه ــانه‌ها ی ــه‌ رس ــه هجم ــف ب ــن طی از ای

خــارج از کشــور اشــاره می‎کننــد و حرکت کــردن برخلاف 

پیش‌فــرض خودشــان را تقویت‌بخشــی هجمــه ایــن 

گروه‌هــا می‎داننــد. 

حالا اینها مسـائل دیگری اسـت، ولی الان فرضا اگر کسـی با 

حجـاب اجبـاری مخالـف باشـد، اینکه شـما جمع‌بندی کنید 

کـه بعـدا طرفـدار همجنس‌بازی هم می‌شـود، فاصلـه زیادی 

بیـن ایـن دو وجـود دارد. شـما نمی‎توانیـد چنیـن اسـتدلال 

کنیـد. ایـن فرض‌هـا فرصت‌هـای گفت‌وگـو با جامعـه را از بین 

می‌برد، یعنی شـما دارید با سـوءظن به جامعه نگاه می‎کنید 

و بـه آن روابـط اجتماعـی کـه می‌توانیـد بـا هـم ارتبـاط برقـرار 

کنیـد، لطمـه می‎زنیـد و کل جامعـه را از یـک نقطـه اختلافـی 

روایـت می‌کنید. درحالی‎که برخی این پوشـش اسـتانداردی 

کـه شـما می‌گوییـد را ندارنـد یـا کمتـر از اسـتاندارد دارنـد اما 

نمـاز می‌خواننـد، روزه می‌گیرنـد و در مراسـم مذهبـی هـم 

شـرکت می‎کننـد. ممکـن اسـت در کلیـت دینـداری چـه بـه 

معنای هنجاری و ارزشی، چه به معنای کرداری در یک یا دو 

نقطه با شـما اختلاف‌نظر داشـته باشـند اما این هوشـمندی 

نیسـت کـه در نقطـه اختالف خـودت با او در حجـاب، آن را تا 

مـرز دفـاع از همجنس‌بـازی ببریـد. بنابرایـن نبایـد جامعـه را 

به‌عنـوان دشـمن یـا خصم دیـد. اختلافاتی را که در یک حوزه 

از هنجارهـا ماننـد حجـاب داریـم، نبایـد بـه همـه‌ حوزه‌هـای 

زندگـی فـرد تعمیـم دهیـم. بایـد کار را از طریـق دیالـوگ، 

گفت‌وگـو، تبییـن عقلانـی و منطقـی و اخلاقـی پیـش ببریم.

ــا  ــد ام ــه می‌ش ــه آن پرداخت ــد ب ــه بای ــری ک ــث دیگ ــی بح ول

ــار  ــد هنج ــما بای ــت. ش ــری اس ــده‌، جامعه‌پذی ــه نش پرداخت

حجــاب را ازطریــق جامعه‌پذیرکــردن بــه هنجــار درونــی افــراد 

تبدیــل کنیــد. اصــا جوامــع لیبــرال چــرا همچنــان لیبــرال 

ــازمان  ــانه‌ای و س ــازمان رس ــه س ــرای اینک ــد؟ ب ــی ماندن باق

آموزش‌وپــرورش ایــن هنجارهــا و ارزش‌هــا را به‌عنــوان 

ــد.  ــزی می‎کنن ــه‌ناپذیر پایه‌ری ــی و خدش ــول قطع ــک اص ی
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ــی  ــت؟ نقش ــا اس ــما کج ــرورش ش ــا آموزش‌وپ ــا الان عم ام

کــه آموزش‌وپــرورش شــما می‌توانــد ایفــا کنــد چیســت؟ 

آموزش‌وپــرورش پایه‌ای‌تریــن نهــاد شــما در شــکل دادن 

بــه ایــن نظــام هنجــاری اســت، یعنــی بخشــی از خطاهــای 

شــما در کژکارکــردی، نظــام آموزش‌وپــرورش اســت. 

ــا و  ــه کارکرده ــت ک ــی اس ــا نظام ــرورش م ــام آموزش‌وپ نظ

خروجی‌‎هــای لازم را بــه شــما نمی‎دهــد. الان خروجــی 

آموزش‌وپــرورش مــا چیســت؟ به‌لحــاظ معرفت‌شناســانه، 

ــی  ــتدلال‌های تجرب ــط اس ــی فق ــت، یعن ــت اس پوزیتیویس

ــتند،  ــرا هس ــی نفع‌گ ــاظ اخلاق ــا به‌لح ــد ی ــوزش می‌ده آم

به‌لحــاظ مهارت‌هــای زندگــی هــم هیــچ خروجــی‌ای نــدارد. 

کســی که 12 ســال در نظام آموزش‌وپرورش درس می‌خواند 

بایــد مهــارت زندگــی کــردن یــاد بگیــرد نــه اینکــه در ایــن 12 

ســال تمــام تمرکــزش کنکــور دادن و به دانشــگاه رفتن باشــد. 

مســاله اصــا ایــن نیســت. بــه غیــر از آموزش‌وپــرورش، بحــث 

ســازمان رســانه‌ای یعنــی رســانه بزرگــی ماننــد صداوســیما 

ــه در  ــی را ک ــد نقص‌های ــما می‌خواهی ــی ش ــود دارد، یعن وج

حکمرانــی داریــد، بی‌توجهــی‎ای را کــه بــه ارزش‌هــای بالاتــر 

ــاب  ــای غیرقابل‌اجتن ــه دگرگونی‌ه ــی ب ــتید، بی‌توجه داش

ماننــد مدرنیزاســیون و توســعه‌گرایی و ناکارآمدی‎هایــی را 

ــی  ــا حرکت ــد ب ــتید، می‌خواهی ــی داش ــوزه آموزش ــه در ح ک

بــه نــام گشــت ارشــاد خاتمــه دهیــد؟ ایــن شــدنی نیســت. 

بحــث دیگــری کــه وجــود دارد و روی تمایــل جامعــه بــه 

هنجارهــای سیســتم سیاســی نقــش ایفــا می‌کنــد، برخــورد 

ــای  ــا خط ــبت ب ــهروندان در نس ــای ش ــا خطاه ــارض ب متع

ــی  ــارف، حکمران ــی و متع ــکل طبیع ــت. در ش ــان اس حاکم

نســبت بــه جامعــه نبایــد ســختگیری‌های حداکثــری کنــد، 

ــان  ــان و صاحب‌منصب ــه حاکم ــبت ب ــه نس ــا وقتی‌ک خصوص

سیاســی، ســهل‌گیری حداکثــری دارد. یکــی از تعارض‌هایی 

کــه نظــام هنجــاری جامعــه را در اجــرا دچــار مشــکل می‌کند، 

همیــن اســت. مثــا کســی کــه قانــون حجــاب را نقــض 

می‌کنــد، چقــدر خطــاکار اســت؟ یــا کســی که دســت‌اندرکار 

ــت  ــود روای ــت، خ ــان 98 اس ــرای آب ــرا در ماج ــا اج ــده ت از ای

ــر  ــش از 200 نف ــه بی ــت ک ــن اس ــی ای ــام سیاس ــمی نظ رس

در ایــن تصمیــم سیاســتی کشــته شــدند کــه برخــی از آنهــا 

بی‌گنــاه کامــل و شــهید شــناخته شــدند. مــن از شــما 

می‌پرســم؛ شــما اگــر کســی کــه نقــض قانــون حجــاب کــرد، 

بــا ون گشــت ارشــاد بــه‌زور دســتگیرش می‌کنیــد، بــا کســی 

کــه چنیــن سیاســتگذاری و ایــده‌ای را اجــرا کــرد و ایــن 

صدمــات را بــه جامعــه وارد کــرد، چــه برخــوردی می‌کنیــد؟ 

ــه  ــد؟ چ ــوردی کردی ــه برخ ــا او چ ــم ب ــت بگوی ــر اس ــا بهت ی

کســی در ایــن ماجــرا عقوبــت شــد؟ چــه کســی در ایــن ماجــرا 

ــوان  ــی به‌عن ــه کس ــی چ ــت؟ حت ــرار گرف ــت ق موردبازخواس

خطــاکار معرفــی شــد؟ حتــی کســی به‌عنــوان خطــاکار هــم 

معرفــی نشــد. درحالی‎کــه لطمــه‌ای کــه آبــان 98 بــه ســرمایه 

اجتماعــی سیســتم سیاســی زد، لطمــه‌ای که بــه درک جامعه 

از حکمرانــی دینــی زد، بســیار بزرگ‌تــر از ایــن تعــدادی اســت 

کــه شــما نگــران نقــض قانــون حجــاب آنهــا هســتید. جامعــه 

وقتــی بــه مســائل مهم‌تــر و کلیدی‌تــر نــگاه می‌کنــد، متوجــه 

می‌شــود کــه نســبت بــه حکمرانــان ســهل‌گیری وجــود دارد 

ولــی نســبت بــه جامعــه ســختگیری. اینهــا جامعــه مــا را در 

ــد.  ــیب‌پذیرتر می‌کن ــه، آس ــای جامع ــول هنجاره قب

بــه نکتــه‌ای درخــال صحبت‌هایتــان اشــاره کردیــد، 

دربــاره جامعــه‌ای کــه از قبــل از انقــاب جلــو آمد و مســاله 

حجــاب را به‌نوعــی پذیرفــت. منتهــا در مناقشــه‌ای کــه 

ــم  ــد ه ــش جدی ــک کن ــاهد ی ــد، ش ــود آم ــه وج ــرا ب اخی

بودیــم. اینکــه آن بخشــی از اجتمــاع کــه برچســب بدنــه 

مذهبــی خــورده، به‎نوعــی بــه ایــن موضوعــات کنــش و 

بعضــا اعتراضاتــی در شــکل اجــرا هم داشــت. می‌خواهم 

ــور  ــه 60 چط ــاب در ده ــاله حج ــا مس ــه اساس ــم ک بگوی

پذیرفتــه شــد و مهم‌تــر اینکــه چــرا برخــاف رونــد انقلاب 

در دگرگونــی ارزش‌هــا، بــه یــک مســاله اصلــی در جامعــه 

تبدیــل شــد؟

قبــل از انقــاب مــا مســاله‌ای بــه نــام محدودیــت یــا مدیریــت 

پوشــش نداشــتیم، از طرفــی در همــان زمــان از دوره رضاشــاه 

ــی  ــی و کم‎حجاب ــج بی‌حجاب ــار و تروی ــوی دوم، اجب ــا پهل ت

ــه  ــد ک ــن باش ــد ای ــا بای ــوال‎ م ــتیم. س ــاب داش ــف حج و کش

چطــور شــد جامعــه‌ای کــه ســه یــا چهاردهــه تجربــه زیســت 

در دوره پهلوی‌هــا بــا ترویــج بی‌حجابــی را داشــت، بــه یــک 

ــد  ــه ش ــه چ ــر اینک ــوال مهم‌ت ــید؟ و س ــی رس ــت انقلاب وضعی

در ایــن انقــاب رهبــری و زعامــت کســی را قبــول کــرد کــه 

یــک مرجــع تقلیــد بــود و به‌شــکل نمادیــن دیــن را نمایندگــی 

می‌کــرد؟ مــردم می‌دانســتند و می‎داننــد وقتــی کســی 

ــت  ــی نیس ــد[ دارد، کس ــت تقلی ــی ]مرجعی ــن موقعیت چنی

کــه نســبت بــه موضوعــات دینــی کوتــاه بیایــد یــا بی‌تفــاوت 

باشــد. مــردم چنیــن فــردی را بــه رهبــری خــود قبــول کردنــد 

ــق  ــی را خل ــر مردم ــکوه از نظ ــامی باش ــاب اس ــک انق و ی

کردنــد، یعنــی از نظــر فراگیــری و گســتردگی عمومــی یــک 

ــن  ــه ای ــاب ب ــن انق ــرا ای ــت. چ ــکوه اس ــیار باش ــاب بس انق

میــزان موفقیــت دارد؟ بــرای اینکــه امــام)ره( ســطح مطالبات 

ــرای آن  ــی را ب ــائل درجه‌‎اول ــا داد و مس ــه را ارتق ــق جامع و اف

طــرح کــرد، ماننــد حــق تعییــن سرنوشــت کــه ســخنرانی 12 

ــاره  ــام)ره( درب ــای ام ــت. صحبت‌ه ــاره اس ــن ب ــن در ای بهم

آزادی، اســتقلال و عدالــت نیــز وجــود دارد، پــس ارزش‌هــای 

ســطح پایین‌تــر بــه میزانــی وجاهــت و مشــروعیت دارنــد کــه 

ارزش‌هــای ســطح بالاتــر تحقق‌یافتــه باشــند، بعــد از انقــاب 

حــالا شــما یــک حکومــت دینــی داریــد. نکتــه‌ام ایــن اســت 

کــه حجــاب ســرریز مســائل دیگــر اســت، اتفاقــات دیگــری 

در زیرســاخت و ژرف‌ســاخت حکومــت رخ می‌دهــد کــه آثــار 

ــتقلا  ــما مس ــی ش ــد، یعن ــان می‌ده ــاب نش ــود را در حج خ

نمی‎توانیــد راجــع بــه حجــاب کاری کنیــد، دامنــه کاری 

کــه می‌خواهیــد کنیــد هــم از ایــن گشــت ارشــاد ناموفــق یــا 

ــدند  ــناخته می‌ش ــر ش ــه منک ــه ب ــروف ک ــتادهای امربه‌مع س

ــرد  ــاظ کارک ــی از لح ــای اجتماع ــن بخش‌ه ــزء منفورتری و ج

بودنــد، فراتــر نمــی‌رود.

چـرا حجـاب علی‌رغـم ایـن طبقه‌بندی در نظـام ارزش‌ها، 

به مسـاله در جه اول جمهوری اسالمی تبدیل شـد؟

اینکـه حجـاب چطـور مسـاله اول سیسـتم اجتماعی ما شـد، 

چنـد نکتـه در بـردارد. سـهم حجاب در گفتار رهبـران ما برای 

ترسـیم یـک زندگـی جمعـی ایـده‌آل بعـد از انقلاب چـه میزان 

بـود؟ مـا گفته‌هـای امام‎خمینـی)ره( را کـه می‌بینیـم مثال 

ایشـان در مسـاله کاپیتولاسـیون به‌عنـوان یـک مرجـع تقلید 

بیـان می‌کنـد کـه خبـری بـه مـن رسـیده کـه قلبـم در فشـار 

اسـت، بیرق‌هـای سـیاه بزنیـد، علمـای اسالم بـه داد اسالم 

برسید. همه منتظرند بدانند چه اتفاقی افتاده که یک مرجع 

تقلیـد دارد چنیـن مرثیـه‌ای می‌خوانـد؟ امام گفت اسـتقلال 

ملـت را فروختنـد. ایـن یک مسـاله مهم اسـت یا به سـخنرانی 

12 بهمـن رجـوع کنیـد، طـرح بحـث حجاب، صـد به یک هم 

در گفتارهـای امـام و رهبـران دیگـر ما هم نیسـت. 

بعــد از انقــاب بــه نظــر مــن بــه ســه یــا چهــار دلیــل حجــاب 

ــه  ــا هندس ــی م ــاوری و ارزش ــام ب ــی در نظ ــد، یعن ــاله ش مس

مســائل به‌هــم ریخــت. یعنــی اینکــه هــر مســاله‌ای وزن 

ــر از  ــر و بالات ــائل پایین‌ت ــه مس ــبت ب ــود را نس ــت خ و اهمی

دســت داده اســت. چنــد اســتدلال بــه نظــر مــن وجــود دارد؛ 

فــرض اولیــه ایــن بــود کــه یــک حکومــت دینــی شــکل گرفتــه 

و مســتقر شــده و ســازوکارهایش هــم درحــال شــکل‌گیری و 

انجــام اســت و مــا دیگــر هیــچ دغدغــه‌ای نســبت بــه اینکــه آن 

اهــداف دســت بــالا محقــق شــود، نداریــم و تنهــا چیــزی کــه 

الان بــرای مــا مناقشــه اســت، اهــداف مرتبــه پایین‌تــر مثــل 

حجــاب اســت کــه اگــر ایــن هــم حــل شــود، کار دینی‌شــدن 

حکومــت و جامعــه کامــل می‌شــود. مثلا شــما اگــر وصیتنامه 

شــهدا را ببینیــد، یکــی از توصیه‌هــای تقریبــا مشــترک 

ــه  ــبت ب ــه نس ــت. درحالی‌ک ــاب اس ــش حج ــا پوش ــه آنه هم

نابرابــری، فســاد و بدکارکــردی حکومــت و حاکمــان دغدغــه 

چندانــی نیســت. فرض‎شــان ایــن بــود کــه بقیــه امــور ماننــد 

ــده  ــطح مان ــن س ــط ای ــده و فق ــل ش ــاد ح ــی و فس بی‌عدالت

ــرض  ــن ف ــل چنی ــک دلی ــن ی ــر م ــه نظ ــم. ب ــق کنی ــه محق ک

و نگاهــی ایــن بــود کــه چــون نتایــج حکمرانــی مــا و برخــی 

ناکارآمدی‌هــا، کم‌کارکردی‌هــا، نابرابری‌هــا و ناکامی‌هــا در 

عدالــت خیلــی ظهــور و بــروز نکــرده بــود، امــر فرعــی حجــاب 

مســاله اصلــی مــا شــد. 

دومیـن نکتـه، درک ساده‌سـازانه‌ای اسـت که مـا از حکمرانی 

داشـتیم. وقتی ما صاحب سـاختار سیاسـی شـدیم و در این 

سـاختار حق قانونگذاری پیدا کردیم، تصور کردیم زمانی که 

چیـزی را به‌عنـوان هنجار یـا قانون تایید کردیم، بلافاصله هم 

در جامعـه اجـرا خواهـد شـد. درصورتی‎کـه چنین نبـود. برای 

نمونـه، دربـاره نمازجماعـت هـم در مـدارس همیـن ذهنیـت 

وجـود داشـت کـه اگـر مـا بخشـنامه‌ای بـه مـدارس بدهیـم و 

نمازجماعـت را اجبـاری کنیـم، خودبه‎خـود همـه نمازخـوان 

می‌شـوند. بعدهـا به‎تدریـج معلـوم شـد کار بـه این آسـانی‌ها 

نیسـت. درک دومـی کـه مـا فکـر می‌کردیم می‎توانیم مسـاله 

حجـاب را به‌راحتـی حل‌وفصـل کنیـم، این بود که این مسـاله 

یـک هنجـار اسـت و مـا آن را تبدیـل بـه قانـون می‌کنیـم و 

جامعـه هـم می‌پذیرد. 

سـومین مسـاله احسـاس اقتداری اسـت که سیستم سیاسی 

بـرای خـودش قائـل بـود و فرضـش ایـن بـود که اگـر مقاومتی 

صورت بگیرد، از آن ظرفیت اقتداری که دارد به‎سـادگی برای 

پیشـبرد امـر حجـاب اسـتفاده می‌کنـد و ایـن تصـور وجـود 

داشـت کـه بـا حکـم قانون می‌توانـد حتی آنهایی کـه باورمند 

نیسـتند را متقاعـد کنـد کـه به این حکم تـن دهند. نمونه‌اش 

سـخنرانی مرحوم هاشمی‌رفسـنجانی اسـت که می‌گوید این 

زن‌هایـی کـه پوشـش خـود را بـا تذکـر هـم رعایـت نمی‎کنند، 

اغلـب بـرای طبقـات مرفـه هسـتند و رنـج نکشـیده‌اند و اگـر 

حجاب‎شـان را درسـت نکننـد آنهـا را بـه اردوگاه کار می‎بریـم. 

یعنـی اینجـا صاحب‌منصبان به عدم‌تناسـب پاسـخ به مسـاله 

توجهـی ندارند. 

دلایـل دیگـری که باعث شـد مسـاله حجـاب موضوعیت 

پیـدا کند، چـه بود؟

چهارمیـن اسـتدلال، نمادیـن بـودن بعد حجـاب در تصویری 

که از جامعه دینی می‌دهد و درک غالبا ظاهربینانه از دیانت 

اسـت. از این‌سـو درک ظاهربینانـه از دیانـت، از آن‌سـو وجـه 

نمادینـی کـه حجـاب در تعریف یا توضیـح قضاوت درباره یک 

جامعه دینی می‌دهد، به نظرم سـبب شـد مسـاله حجاب در 

دسـتورکار اصلـی مـا قرار بگیرد. مثلا شـما فـرض کنید الان از 

دینـداری بپرسـند کـه وضـع موجـود پوشـش و حجـاب چقدر 

برای شـما مسـاله‌ اسـت؟ و از سـوی دیگر از همان فرد بپرسند 

تغییـرات سـاختاری مسـیر آموزشـی مـا کـه منجر بـه نابرابری 

سـاختاری ‌شـده، بـه شـکلی که تنهـا راهی که فقـرا بتوانند از 

فقـر بیـرون بیاینـد هـم دارد بسـته می‌شـود، ایـن چقـدر برای 

شـما مسـاله اسـت؟ اکثـرا می‌گوینـد وضـع موجـود پوشـش 

و حجـاب بـرای مـا مسـاله اسـت و ایـن یـک درک ظاهـری از 

دیـن اسـت. درحالی‎کـه الان فرصـت فقرا برای اسـتفاده برابر 

و بازیابـی خودشـان از لحـاظ کمبودهایـی کـه در منزلـت و 

قـدرت و ثـروت دارنـد، تـا حد زیادی بسـته شـده اسـت یا مثلا 

بـه شـما آمـار بدهنـد کـه 60 درصـد از دهـک دهـم پزشـکی 

قبـول شـده‌اند، یعنـی بهترین رشـته‌ها و بهترین دانشـگاه‌ها 

دراختیـار پولدارتریـن افـراد قـرار می‌گیـرد. اینهـا را بـه دیندار 

بگوییـم، چقـدر دغدغـه پیـدا می‌کنـد و نگـران می‌شـود؟ مـا 

بایـد بالاتـر بـه او بگوییـم کـه در دهـه 90، فقرمطلـق در ایران 

حداقل سـه‌برابر شـده اسـت، فقری که می‌گویند از هر دری 

بیایـد، ایمـان از آن مـی‌رود، فقـری کـه پیامبـر نگـران بود اگر 

بیایـد به کفر منجر می‌شـود. خب فقـر ام‌المصائب اجتماعی 

اسـت، یعنـی نمی‎تـوان از جامعـه یـا فـردی کـه فقیـر اسـت، 

انتظـار زندگـی اخلاقـی و هنجـاری داشـت. امـکان اخلاقـی 

زیسـتنش را تـا حـد زیـادی از دسـت داده اسـت. شـما مثال 

تحقیقاتـی را کـه روی روسـپی‌گری انجـام می‌شـود ببینیـد، 

بـالای 70 یـا 80 درصـد‌ انگیزه‌هـای اولیـه اینهـا اقتصـادی 

اسـت. سـه‌برابر شـدن فقـر مطلـق چـه میـزان بـه نابسـامانی 

سالمت اخلاقی جامعه منجر می‌شـود و این سلامت اخلاقی 

چـه میـزان کاهـش پوشـش و حجـاب را به‌هـم می‌زنـد؟

اگر شـما دغدغه سالمت اخلاقی و جنسـی جامعه را دارید، 

بایـد مسـائل سـطح بالاتـر را حـل کنیـد. اگـر می‌خواهیـد 

از طریـق حکمرانـی، نظـام اجتماعـی را بـه سـمت سالمت 

اخلاقـی پیـش ببریـد، معنایـش این اسـت کـه بتوانیـد بر فقر 

فایـق آیـد و جامعـه را از نظـر شـرایط و اقتضائـات درمعـرض 

یـک نابهنجـاری اخلاقـی قرار ندهید. بنابرایـن جامعه دیندار 

نسـبت بـه اینهـا حساسـیتش خیلـی کمتر اسـت و ایـن یعنی 

درک ظاهـری از دیـن. 

 دلیـل پنجـم حداکثرگرایـی اسـت. وقتـی شـما وارد نظـام 

حکمرانـی می‌شـوید و در آن نظـام قـرار اسـت یـک جامعـه 

بسـامان دینی دراختیار داشـته باشـید، اگر حکم حداکثری 

را برای آن لحاظ کنید، جامعه واکنش منفی نشـان می‎دهد. 

یعنـی حـد پوشـش این‌گونـه اسـت که بـه غیر از وجـه و کفین 

بایـد پوشـیده باشـد، امـا اگر شـما بـه این حدود قانع نباشـید 

و آن را حداکثـری کنیـد، مثال می‏گوینـد بایـد چـادر باشـد یا 

بایـد پوشـیه باشـد، شـما برخـی نهادهـای خـاص را می‌بینید 

کـه بـرای اینکه خدمات بهداشـتی-درمانی ارائه دهند، چادر 

را الزامـی کرده‌انـد یـا فروشـگاه‌هایی بود که بـرای ورود به آنها 

چـادر الزامـی بـود؛ اینهـا حداکثرگرایی اسـت و بـا آن واقعیت 

طیفـی جامعـه سـازگار نیسـت، بنابرایـن بعضـا واکنش‌هـای 

منفـی ایجـاد می‎کند. 

اشـاره کردیـد بـه اینکـه اگـر مـا خبـری را دربـاره حجـاب 

بدهیـم، افـراد دینـدار چه واکنشـی نسـبت بـه آن دارند. 

در این‌بـاره می‌خواسـتم بپرسـم معیـار برای دسـته‌بندی 

ارزش‌های سـطح بالا و ارزش‌های سـطح پایین چیسـت؟ 

ارزش‌های بالاتر طبیعتا باید حساسیت بیشتری داشته‌ 

باشـند امـا اینکـه ارزش‌های سـطح پایین‌تـر واکنش‌های 

بیشتری را در بر می‎گیرد، یکی از دلایلش این نمی‌تواند 

باشـد کـه مـا معیـار دسـته‌بندی ارزش‌هـای سـطح بـالا و 

ارزش‌هـای سـطح پاییـن را خلـط کرده‌ایم؟

در هر جامعه یک نظام ارزشـی وجود دارد که این ارزش‌ها در 

یک سـطح و یک وزن قرار ندارند. شـما به آیه 25 سـوره حدید 

توجـه کنیـد که غایت همه ارسـال رسـولان و نـزول کتاب‌های 

آسـمانی و... را برقـراری قسـط از سـوی مـردم می‌دانـد. یـا 

امیرالمومنیـن)ع( از قـول رسـول‌اکرم ویژگـی یـک جامعـه 

آرمانی را جامعه‌ای می‌شناسد که در آن احقاق‌حق )عدالت( 

به شکلی باشد که ضعیف بتواند از قوی )در بالاترین سطح( 

بـدون لکنـت زبـان )آزادی کامل( حقش را اسـتیفا کند. اینها 

نشـان می‌دهد ارزش‌های سـطح بالاتر چیسـت.

مادام که ارزش‌های سطح بالاتر تایید و درعمل محقق شود، 

احتمـال بـالا وجـود دارد کـه ارزش‌هـای مرتبـه پایین‌تـر نیـز 

موردقبول و وجه‌هنجاری داشـته باشـد و تغییر در ارزش‌های 

پایـه و مـادر بـه تغییـر ارزش‌هـای سـطح پایین‌تـر نیـز منجـر 

می‌شـود. بخشـی از وضـع موجود حجاب، نتیجـه‌ جابه‌جایی 

و تغییـر در نظـام ارزش‌هـای جامعـه اسـت کـه اتفاقـا خـود 

حکومـت بیشـترین نقـش را در این‌بـاره داشـته اسـت. مثال 

بعـد از جنـگ فضایـی شـکل گرفـت کـه مـا بایـد بـه سـمت 

سـازندگی، تولیـد ثـروت و رشـد اقتصـادی برویـم، به‌عبارتـی 

اقتصـاد بـر مقوله‌هـای دیگـری ماننـد فرهنـگ اولویـت پیـدا 

کـرد. به‌تدریـج بـرای آنکـه بتوانیـم آن شـرایط اجتماعـی را 

سـازمان بدهیـم، ثـروت را باید بـه ارزش عالی و برتر اجتماعی 

تبدیـل می‌کردیـم و نقـش اقتصـاد را در تعریـف زندگـی خوب 

و ایـده‌آل بـالا می‌بردیـم و احسـاس خوشـبختی و بدبختـی با 

میـزان ثـروت ارتبـاط پیدا می‌کرد. بخشـی از این دگرگونی در 

دوره مرحـوم هاشمی‌رفسـنجانی کـه جزئـی از بدنـه حکومت 

محسـوب می‌شـد، شـکل گرفـت. 

ارزش‌هـای حاکـم در دهـه 60 ارزش‌های غیرمادی هسـتند، 

بنابرایـن حامالن آن ارزش‌هـای غیرمـادی آدم‌هـای محترم و 

ارزشـمند اجتماعـی هسـتند؛ مثال شـهدا و آنهایـی کـه ایثـار 

می‌کردنـد یـا خانواده‌هایشـان، اینهـا بخش‌هـای ارزشـمند و 

مورداحتـرام جامعـه بودنـد، بعـد ایـن دگرگونی ارزشـی وقتی 

سـامان گرفـت، چـون حکومت از مشـروعیت بالایی برخوردار 

بـود، معمـولا هنجارهایـی که به جامعه مـی‏داد، مورد پذیرش 

اکثریـت بـود، چـون انحصـار رسـانه‌ای دراختیـار داشـت، 

واقعیت‌هـای بدیـع و آلترناتیـو در برابـرش وجـود نداشـت، 

کاراکتـری ماننـد آقـای هاشـمی کـه یـک موقعیـت مثبـت 

اجتماعـی در بدنـه هـوادار جمهـوری اسالمی ایران داشـت، 

سـکاندار حکومـت بـود و عواملـی ماننـد اینهـا دهـه 70 را 

مسـتعد دگرگونـی ارزش‌هـا کـرد و و ارزش‌هـای مـادی کـه در 

رأس آن ثروت بود، در جامعه موقعیت دسـت بالا را پیدا کرد. 

در سـطح کلان، عدالـت جـای خـود را بـه توسـعه و فرهنـگ 

جـای خـود را بـه رشـد اقتصـادی داد. وقتـی ثـروت ارزش برتر 

اسـت، طبقـه برخـوردار از ثروت هم طبقه‌ ارزشـمند و ارجمند 

جامعه اسـت. در چنین شـرایطی هر فرد از جامعه می‌خواهد 

ارزشـمند و ارجمند باشـد، می‌فهمد ارجمندی و احترامی که 

بـه او می‌گذارنـد بـه کیفیت خودرو، منزل مسـکونی، حسـاب 

بانکـی و نـوع ظهـور اجتماعـی‌اش بسـتگی دارد. در چنیـن 

شـرایطی، طبقه ضعیف که آن امکانات مادی را ندارد چگونه 

ارزشـمندی خـودش را در جامعـه بازتولیـد کنـد؟ پـس تالش 

می‌کنـد خـودش را بـه طبقـه مـورد ارزش و احتـرام اجتماعـی 

مشـابه کنـد، آن طبقـه مـورد ارزش اجتماعـی هـم نسـبت بـه 

هنجار پوشش حساسیت کمی دارد و بخشی از سبک زندگی 

آنها، کم‎اهمیت دادن به پوشـش اسـت. پس در تشـبه به این 

طبقه و کسب ارزشمندی، نسبت به هنجار حجاب بی‌تفاوت 

می‌شـود یـا حالـت ضدهنجـار برایش پیـدا می‌کنـد. بنابراین 

تـا زمانـی کـه شـما نتوانید در رونـد جابه‌جایـی ارزش‌ها تغییر 

ایجـاد کنیـد، راه‌حلـی بـرای حجاب نخواهید داشـت. 

بــرای دگرگــون کــردن جابه‌جایــی ارزش‌هــا و بازگردانــدن 

ــان،  ــی خودش ــگاه اصل ــه جای ــا ب ــالای ارزش‌ه ــطوح ب س

ــد  ــد کارآم ــزان می‎توانن ــه می ــا چ ــلبی ت ــای س برخورده

باشــند؟

کارآمـدی مـواردی ماننـد گشـت ارشـاد ناممکـن اسـت، 

همچنان‌کـه در دهه 60 گشـت ثاراللـه ناممکن بود. این‌گونه 

مـوارد فقـط برخـورد احساسـی اسـت کـه بـه سـطح تعـارض 

اجتماعـی منجـر می‌شـود. چـون نمی‌تواند هنجـاری را که از 

درون فـرد می‌آیـد و تنظیم‌کننـده کـردار اوسـت، تغییـر دهد. 

می‎خواهـم بگویـم مسـاله اصلـی ناکارآمـدی در جـای دیگـر 

اسـت که آثارش در حجاب نمایش داده می‌شـود. تا زمانی‌‎که 

آن مبنا را حل‌وفصل نکنیم، اثری در پوشش نخواهد داشت. 

همچنان‌کـه پیـش از انقالب و بعـد از انقالب شـما مسـتقلا 

راجع‌بـه حجـاب صحبتـی نکردیـد یـا مـردم نرفتنـد کتـاب 

حجـاب شـهیدمطهری را بخواننـد بعـد پوشش‎شـان درسـت 

شـود یـا یـک رسـاله فقهی بردارنـد و ببینند دربـاره حجاب چه 

گفته ‌شـده و بعد حجاب‎شـان درسـت شـود. حجاب محصول 

تغییر و دگرگونی در ارزش‌های بالاتر اسـت و حالا چون شـما 

در ارزش‌هـای بالاتـر آسـیب دیده‌اید، در ارزش‌هـای پایین‌تر 

هـم آسـیب متجلـی می‎شـود. ایـن یـک بخش از کار اسـت. 

غیـر از تغییـرات ارزشـی در ارزش‌هـای بالاتـر، چـه موارد 

بنیـادی‌ای وجـود دارد کـه آثـارش روی قبـول و رد هنجـار 

حجاب سـرریز می‌شـود؟

بخش دیگر این اسـت که شـما حکومت دینی هسـتید، یعنی 

می‌خواهیـد بگوییـد دیـن مرجعیـت تنظیـم اموراجتماعـی 

را برعهـده بگیـرد، وقتـی در سـطوحی از نیازهـای عمومـی 

جامعـه ماننـد اقتصـاد، رفاه اقتصادی، معیشـت، برابری‌های 

اقتصـادی- اجتماعـی، عدالت و برخی آزادی‌های اجتماعی-

سیاسـی کژکارکـرد یـا کم‌کارکـرد باشـید، مرجعیـت شـما در 

سـایر ارزش‌هـا و هنجارهـا یـا آسـیب می‌بینـد یـا از دسـت 

مـی‌رود. یعنـی بـه میزانـی کـه شـما در تامیـن هنجـار سـطح 

بالاتـر چالـش پیـدا می‌کنیـد، در مشروعیت‌بخشـی هنجـار 

حجـاب بـه جامعـه هـم مشـکل پیـدا می‌کنیـد. 

پـس کارآمـدی حکومـت دینـی بـه معنـای اینکـه رضایـت 

اجتماعـی در آن وجـود داشـته باشـد، نقـش تعیین‌کننده‌ای 

در هنجارهـای دیگـر حکومـت دارد. مثال می‌گوینـد کمربند 

ایمنـی بـا اینکـه الـزام و اجبار داشـت، چطور توانسـت فراگیر 

شـود؟ بـرای اینکـه پشت‌سـر ایـن مسـاله، یـک کارآمـدی در 

نیروی انتظامی شـکل گرفته بود و از آن کارآمدی برای قبول 

ایـن الـزام اعتبارسـازی می‌شـد. 

یعنی ارتباطی به قانون و جریمه نداشت؟

نـه، ارتباطـی نداشـت، بلکـه نیـروی انتظامـی از خـودش 

کارآمدی نشان داد، یک اعتماد از موضع کارکردی در جامعه 

شـکل گرفـت و یـک اقتـدار مشـروع پیـدا کـرد کـه هنجارها و 

توصیه‌هایـش پذیرفتـه شـود. 

اسـتدلال سـوم چیسـت؟ ایـن اسـت کـه مـا درمعـرض یـک 

مدرنیزاسـیون پرقدرت در جامعه ایران هسـتیم، مخصوصا در 

دو دهـه اخیـر کـه ایـن نظام ارتباطی جامعـه از طریق اینترنت 

دگرگونی وسـیعی پیدا کرده اسـت. بسـتر این مدرنیزاسـیون 

کـه یکـی از محصولاتش فردگراشـدن زندگی اجتماعی اسـت 

یـا یکـی ‌دیگـر از محصولاتـش شـکل‌گیری مطالباتـی بـه 

نـام مطالبـات جنسـیتی زنـان اسـت، بـا سـاختارهای فکـری 

و فقهـی منطبـق نیسـت؛ شـکل‌گیری پرقـدرت توسـعه و 

دگرگونی‌هایـی کـه اجتناب‌ناپذیـر هـر نوع توسـعه‌ای اسـت. 

اینهـا مسـائلی اسـت کـه واقعیت را شـکل می‌دهنـد، حالا آن 

هنجـاری کـه شـما می‌خواهیـد در جامعـه محقـق کنیـد، در 

بسـتر ایـن نـوع موانـع قـرار دارد. یعنـی با اجبار نمی‎شـود. از 

آن جابه‌جایـی ارزش‌هـا، بدکارکـردی در حیطـه حکمرانـی، 

از ایـن روندهـای پرقـدرت مدرنیزاسـیون، تغییراتـی بـه وجود 

آمـده، بـا شـکل‌گیری مطالبـات جنسـیتی کـه حـالا زن‌هـا 

فردیـت قـوی‌ای پیـدا کرده‌انـد و تعیین پوشـش آنها از سـوی 

حکومـت را بخشـی از نقـض آزادی خـود تصور می‎کنند. اینها 

مسـائل جدیـد بـرای دو یـا سـه دهـه اخیر اسـت. 

یـا حتـی در همین مسـاله فوتبال، زن‌ها تمایـل پیدا کرده‌اند 

کـه بـه ورزشـگاه برونـد، امـا دهـه 60 اصال چنیـن تمایلـی 

نداشـتند. خانم‌ها دیدشـان نسـبت به ورزشـگاه رفتن منفی 

بـود، دهـه 60 یـک شـبکه تلویزیون سـریال داشـت و دیگری 

فوتبـال نشـان مـی‌داد، برخی اوقات که ایـن دو با هم تداخل 

زمانـی پیـدا می‌کـرد، مردها تمایـل به دیدن فوتبال داشـتند 

و زن‌هـا تمایـل بـه دیـدن سـریال. چـون مسـاله سیسـتم این 

نبـود کـه زنـان به ورزشـگاه بروند، بنابراین چالشـی هم شـکل 

نمی‌گرفـت. امـا الان زن‌هـا تمایـل بـه ورزشـگاه رفتـن دارنـد. 

اینها روندهای جدیدی اسـت و پیش‌بردن هنجارهایی مانند 

حجـاب بـه ایـن سـادگی کـه بعضـی از خطبـا در نمازجمعـه و 

بعـد هیاتی‌هـا می‌گویند، نیسـت. 

اگـر بخواهیـم از بحـث دربـاره هنجار حجـاب فراتر برویم 

و یـک چشـم‌انداز کلـی بـرای حل‌و‌فصـل مسـائلی مثـل 

حجـاب در جامعـه بیابیـم، چـه چیـزی را می‌تـوان گفـت 

کـه به‌نوعـی جمع‌بنـدی کلان ایـن بحـث نیـز باشـد؟ 

درسـت اسـت کـه از پوشـش به‌عنـوان یـک هنجـار اجتماعی 

شـروع کردیم، اما مرکزیت مسـائل ما در حکمرانی چیسـت؟ 

برخـی  سیاسـی  فلسـفه  در  آنهاسـت.  از  یکـی  پوشـش 

ایده‌آل‌گـرا هسـتند و معتقدنـد کار فلسـفه سیاسـی فقـط 

تعییـن هنجارهاسـت، یعنـی آنچـه بایـد باشـد و افق را روشـن 

می‌کند، مشـخص کرده و اینکه واقعیت‌ها و شـرایط و نسـبت 

آن بـا ایده‌آل‌هـا چیسـت، برایشـان بلاموضـوع اسـت. 

برخی خیلی واقع‌گرا هسـتند مانند هابز که می‌گوید انسـان 

گـرگ انسـان اسـت و به‌دنبـال منافـع شـخصی خـود اسـت، 

بنابرایـن آنچـه از دسـت مـی‌رود، جـان انسـان‌ها و امنیـت 

آنهـا اسـت. در ایـن نـوع حکومـت، امنیـت مسـاله‌ای واقعـی 

اسـت و کل حکمرانـی بایـد بـه دنبـال تحقـق آن باشـد. ایـن 

خیلـی واقع‌گرایانـه اسـت. یعنـی سـطح هنجـاری و آرمانی را 

بلاموضـوع می‌کنـد. 

دسته سومی هستند که آرمانشهرهای واقع‌بینانه را دنبال 

زمانی  سیاسی  فلسفه  سیستم  یک  معتقدند  و  می‎کنند 

قابل‌دفاع است که آرمانشهر او متکی بر واقعیت‌ها باشد. 

مثلا جان رالز در کتاب »یک نظریه در باب عدالت« یک 

درک صرفا هنجاری دارد که به »لیبرالیسم جامع« معروف 

است. در »لیبرالیسم سیاسی« ]که در آن اصول رالز ثابت 

است ولی نظام استدلال او تغییر کرده[ می‌گوید این چیزی 

که مرا از تئوری در باب عدالت به لیبرالسم سیاسی آورده، 

درک این واقعیت در جوامع لیبرال است که جوامع لیبرال 

به‌دلیل تجربه دموکراسی و اهمیتی که به عقل می‌دهند، 

یک جامعه کثرت‌گرا هستند. به‌عبارتی، عدم‌توافق‌های 

معقول از نظر اخلاقی و فلسفی و دینی در آنجا وجود دارد و 

من در تئوری در باب عدالت از دکترین اخلاقی کانت اصول 

عدالتم را پیش می‌بردم و اگر کسی کانت را قبول نداشته 

باشد، دیگر نظام فلسفی‎ای را که قرار است حوزه عمومی 

بنابراین  در نظام حکمرانی را پوشش دهد، نمی‌پذیرد. 

من باید فلسفه سیاسی‌ام را به‌گونه‌ای سامان بدهم که 

متکی بر این واقعیت ]کثرت‌گرایی معقول[ باشد. حالا در 

جمهوری اسلامی ایران به نظرم این مساله به‎مراتب مهم‌تر 

است. یعنی اگر از من بپرسند مرکز مسائل نظری و عملی 

جمهوری اسلامی چیست، من می‌گویم تعادل تحقق‌بخش 

بین هنجار و واقعیت. چگونه یک تعادل تحقق‌بخش بین 

نظام هنجاری که داریم با کثرتی از واقعیت‌ها که هم‌راستا 

با هنجار ما نیستند یا در خصومت با هنجارهای ما هستند 

شکل می‌گیرد؟ بخشی از آن فرهنگی یا اخلاقی یا ارزشی 

است، بخشی از آن اجتماعی است، بخشی از آن سیاسی 

است مانند تحریم. یعنی من وقتی می‌خواهم یک نظام 

سیاسی کارآمد داشته باشم، ابتدا باید جامعه را از فقر 

دربیاورم، بعد سلامت اخلاقی آن را که از طریق فقر به 

خطر می‌افتد، تامین کنم. اما این چطور ممکن است؟ یا 

تحریم‌ها و فشارهای خارجی به من این اجازه را نمی‌دهد 

یا نظم سیاسی و انقلاب در عصری دارد شکل می‌گیرد که 

یک تمدن قوام‌یافته وجود دارد و نهادهای اجتماعی و 

صورت‌بندی‌های عینی آن شکل ‌گرفته و درحال کار است 

و درست همان‌جا با من خصومت‌های سیاسی و فرهنگی 

و اخلاقی دارد و من باید در بستر این خصومت هنجارم را 

پیش ببرم. آن دعوای هنجار و واقعیت اینجاست. یعنی 

می‌خواهم بگویم دعوای اصلی ما درباره حجاب یا هر مساله 

دیگری اینجاست. یک عده می‌گویند هنجار را رها کن که 

در این صورت باید حکومت دینی را رها کرد، عده‌ای هم 

می‌گویند واقعیت را رها کنید که این به بن‌بست و ناکجا 

ختم می‌شود و پیچیدگی نظری و عملی می‌خواهد. یعنی 

در تجربه حکمرانی شما، باید کسانی عهده‌دار امر حکمرانی 

باشند که بتوانند بین سطوحی از هنجارها و سطوحی از 

واقعیات تحکم تحقق‌بخش ایجاد کنند. نه اینکه هنجارها را 

یکسره کنار بگذارند یا نسبت به واقعیت‌ها بی‌تفاوت باشند. 

یعنی اگر شما در مسیر تنظیم هنجار حجاب هستید، باید 

این درک را داشته‌ باشید. اینکه صرفا بگویید استاندارد من 

هنجاری است، تبعاتی دارد مانند اینکه در راهپیمایی 22 

بهمن یا جشن غدیر یا انتخابات باید گشت ارشاد بگذارید 

و اجازه مشارکت ندهید و این عملا شکست جامعه است. 

یا اینکه واقع‌گرایانه بگویید ما از هنجار عبور می‎کنیم. در 

آن صورت هم جامعه به شکست منجر می‌شود. 

ادامه از صفحه ۱۴

 مثلا کسی که قانون 

حجاب را نقض 

می‌کند، چقدر خطاکار 

است؟ یا کسی که دست‌اندرکار 

از ایده تا اجرا در ماجرای آبان 98 

است، خود روایت رسمی نظام 

سیاسی این است که بیش از 200 

نفر در این تصمیم سیاستی کشته 

شدند که برخی از آنها بی‌گناه 

کامل و شهید شناخته شدند. من 

از شما می‌پرسم؛ شما که اگر 

کسی نقض قانون حجاب کرد، با 

ون گشت ارشاد به‌زور دستگیرش 

می‌کنید، با کسی که چنین 

سیاستگذاری و ایده‌ای را اجرا 

کرد و این صدمات را به جامعه 

وارد کرد، چه برخوردی می‌کنید؟ 

یا بهتر است بگویم با او چه 

برخوردی کردید؟ 

 اینکه یک جامعه را از 

نقطه اختلاف و تفاوتش 

روایت کنید، نه‌تنها به 

حل آن مساله‌ موردنظر کمک 

نمی‏کند، بلکه اختلاف را تشدید هم 

می‌کند. این نوع روایت نه به آنهایی 

کمک می‌کند که می‌خواهند هنجار 

حجاب را منتفی کنند، نه به کسانی 

که می‌خواهند هنجار حجاب را 

محقق کنند. این نوع ورود به مسائل 

هزینه‌های دیگری هم دارد که جامعه 

را دچار تنش‌ها و درگیری‌های 

بیهوده می‌کند. می‌خواهم بگویم 

وقتی شما از حکومت دینی 

می‌خواهید اعلام کند دیگر حجاب 

یک هنجار دینی نیست، یعنی یک 

نگاه و اقدام رادیکال از حکومت 

دینی می‌خواهید، به‌طوری‎که از 

خودش سلب هویت کند

راه عملی
ایجاد تعادل قابل تحقق 
و واقعیت است بین هنجار 

پرویز امینی در گفت‎وگو با »فرهیختگان« 
پاسخی جامعه‌شناسانه به مباحث پیرامون حجاب داد
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